
 

 قاجاردر دورۀ چند واژه و اصطلاح نظامی 

 «(سمت»تحقیق و توسعۀ علوم انسانی ۀ )استادیار پژوهشکدعبدالرسول فروتن 

 مقدمه
وم و فنون رایج در غر  آشنا شدند. در این آشنایی، در دورۀ قاجاریه ایرانیان با بسـیاری از عل

در ابتدا احسـاس نیاز به این علوم و فنون، و سهس تأسیس دارالفنون و آمدن برخی مستشاران 
های فرنگی، اعزام محصّلان ایرانی به اروپا و مدرّسـان فرنگی به ایران، ترجمۀ آثاری از زبان

، به دلیل مســائلی چون ضــعف حکومم و قوای و... مؤثر بود. بـا وجود  اهمیـم این دوره
های متعدد، در تحقیقات مختلف تاریخی، ادبی و زبانی به آن چندان نظامی ایران و شکسم

پرداختـه نشــده و بخش مامی از دورۀ گـذار تـاریخ و فرهنگ ایران از عاد قدیم تا به امروز 
 اسم.نادیده گرفته شده

درپی، به مسائل نظامی بیشتر توجه شد و پیهای نظامی در آن عصـر، به دنبال شـکسم
بر تقویـم ســاختار نظامی ایران، بتوانند با اســتفاده از تلاش دولتمردان بر آن بود کـه علاوه

ــوی( و نیز نوشــتن آیین ها و قوانین نظامی اصــلاحاتی نامهترجمۀ آثار فرنگی )عموماً فرانس
با  مسائل نظامی ترجمه و یا تألیف های درخور توجای درانجام دهند. در این دوره رسـاله

ها و اصطلاحات نظامی دورۀ شده دربارۀ واژهترین تحقیق انجاماسم. گفتنی اسم مامشـده
نام دارد که در این تحقیق پیوســته فرهنگ اصککحنحات دورۀ قاجار شقشککون و نظمیه( قاجار، 

 اسم.پیش روی نگارنده بوده
 ←)خۀ خطی نظامی مربوط به دوران قاجار در این مقاله کوشـش شـده با بررسی سه نس

های عمومی یا ها و اصــطلاحات نظامی آن دوره که در فرهنگتعدادی از واژه منـابع مقـالـه(
ها ضب  شـود و یا معنی مورد نظر در آنقدیم و معاصـر دیده نمیۀ شـدتخصـصـی شـناخته

ها و ن واژههـدی برای ایشــاکـه ایم درصــورتیآن بوده نشــده، معرفی شــود. همچنین بر
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 ۀهای مورد استفاداصـطلاحات در دیگر متون ذکر شـده باشد، در پانویس بیاوریم. از نسخه
باره در های فراوان دیگری نیز دراینما در فرهنگ یادشـده باره گرفته نشده و البته آثار و نسخه

به  توانهای خطی بازمانده از آن دوره میدسم اسم. نتیجه اینکه پس از بررسی تمام نسخه
های فارســی ضــب  ها در فرهنگهـای بســیـاری دســم یافم که مدخل یا معنی آنواژه

ی و گزینتواند از نظر تاریخی و زبانی مام باشد، از نظر واژهها، که میاسـم. این یافتهنشـده
 .1یابی نظامی عصر حاضر هم کارامد اسماصطلاح

 ها و اصطلاحات نظامیواژه
tt خانۀ دساااتیآتش aš-āāne-ye-dasti  )ــم )اس

ونقل  های گرم قابل حملسلاح)فارسی( مجموعۀ 
ونقل ای که از قلّم وزن، انسان حملخانههر آتش»

ی خانۀ دستکرده، بنفسـه استعمال نماید، او را آتش
گوینـد کـه عبـارت از تفنگ و تهانچه و قرابنه و می

مظفریه در بیان علم « )ها باشدشمخال و امثال این
 (.۱۱۱، م واعد جنگنظام و ق

tt رسآتش aš-ras  )مقدار مسافتی )فارسی( )اسم
م طول فرون»تواند طی کند  که تیر یک اسلحه می
 «رس اســلحه اسمو آتش eبسـته به موقع کاپونیر 

 (.۱۳۷، م سازی نظامیقلعه)

gir-tt 2گیرآتش aš  )جایی که با )فارسی( )صـفم
جر و های گرم بتوان آن را منفاســتفـاده از ســلاح

باید تحصین مقام به حفا  زنجیر و »مشتعل کرد  
ــود که کل دامنه ــمی ش ــتیتوپ و قس ها و ها و پس

، م سککازی نظامیقلعه) «گیر باشــندها آتشدرّه
ــتی»(؛ ۸۶ ــتوار کنند؛ درّه و پس های میدان را... اس

                                                      
بیگی، اسـتادان زبان و ادبیات فرانسه، برای توضیح درخصوم . از آقای دکتر محمود جوان و خانم دکتر ماری بارام1

 چند واژۀ فرانسوی و کوشش برای یافتن اصل احتمالًا فرانسوی  چند واژۀ دیگر صمیمانه سهاسگزارم.
هایی و همکاران( معنایی نزدیک به این معنی ضب  شده که البته تفاوت)صدری افشار  فرهنگ معاصکر فارسکی. در 2

 «.گیر(ور شدن و سوختن )مواد آتشدارای ویژگی یا قابلیم زیاد برای شعله»شود  هم دیده می
 (.bélier، ذیل ۱۳۶۷)نفیسی « آلم جنگی سابق برای شکستن و انداختن دیوارها و درهای شارهای محصور. »3
ترتیبی که در این دو فوج این غلام داده و کتابچه شاهد حال »شـود  در دیگر متون دورۀ قاجار هم دیده می . این واژه4

اسـم این اسـم که این دو فوج سـمنان و عر  و عجم دایم باید یکی در رکا  مبارک مشــغول مشق باشد؛ آراسته و 
که جای دوردســم از آبادانی کرده، بعداز آنجای مشــق این اردو را در »(؛ ۳۳، م ۱۳۷۷)فرمانفرما « گردد پرمشــق

، ۳، ج روزنامب اختر« )مطلو  درآوردند به حضور  اعلاحضرت شاه عرض خواهند کرد نظم  ها را پُرمشـق نموده بهآن

 «دگیر باشکه طرف مقابل و کف پســتی آتشچنان
 (.۸۷، م سازی نظامیقلعه)

( چوبی bélier۳)اســم( )فرانســوی   iyebel بلیه
بزرگ که بر بالای برج چوبی برای تخریب لشــکر 

بروج بزرگ چوبی که بر »شــود  دشــمن تعبیه می
روی عرّاده یا استوانه مقرّر بودند و در مرتبۀ فوقانی 

هـا پی متحرک بود کـه از آن بر رئوس مدار قلعه آن
 هجوم کردند. بعضـی اوقات آلتی بر آن برج نصب

گی بزرۀ نمودند موســوم به بلیه که عبارت از کندمی
بود که سـر  آن تیز و آهن گرفته شده و برای تخریب 

رفم و در این صــورت، برج می کاربهمـدار قلعـه 
پناهی بود از برای خدمۀ بلیه و منجنیق و کشکنجیر 

گیــان و تـیـرانـدازانـی کـه در آن بـرج بـا قـلـعـه
 (.۳۸۱ ، مسازی نظامیقلعه) «جنگیدندمی

ــفم) por-mqšq پرمشاا  ــی   عربی( ( ص )فارس
لشــکری که حرکات نظامی را بسیار تمرین کرده و 

در وقتی که   »۴در امور نظامی ماهر شــده باشــد
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ســوارۀ دشــمن جری و مســتعد بوده، نزدیک شــده 
باشـند و لشــکر پرمشــق، باید صف اول، صف بر 
زانو کرده، صف دوم و سیّم با هم موازنه کرده، آتش 

مظفریه در بیان علم نظام ) «صف معمول دارند دو
 (.۸۵، م و قواعد جنگ

tup-e-tt بارانتوپ آتش aš-rrr nn  اسم( )ترکی(
افزاری که پیاپی آتش بر دشــمن   فارســی( جنگ

باران های آتشاغلب در محاصرات توپ»ریزد  می
سککازی قلعه) «بر دو ثلـث از قلعه منقســم بودند

 (.۳۵۷، م نظامی
)مصدر( )ترکی    tup-eekkkdddnn دنتوپ ترکان

فـارســی( از بین بردن گلولـۀ توپ از طریق آتش 
بـاید »)؟(    1انـداختن در آن و یـا شــلیـک کردن

هـا را ترکـانـد و انبـارهای باروت را آتش زد و توپ
، م سکککازی نظکامیقلعکه) «هـا را خرا  کردپـل

۱۸۳.) 
)اســم( )ترکی    tup-e-tup-zan زنتاوپ تاوپ

برای شـلیک به سـمم توپ دشمن  فارسـی( توپی

                                                      
ــاه»(؛ ۱۱۴۱م  ــون  زادگان  بومش ــتان... قش زاد  هندوس

، م ۳، ج روزنامب ایران) «بســیار قوی  پُرمشــقی دارند
ــربازه»(؛ ۱۶۷۵ ــق س ــیدند... پُرمش ا همه جوان و رش

)همان، م « رســانندهم میشــونـد خیلی امتیـاز به
الاغ تا از درویش دوسه چو  خورد، استمرار »(؛ ۳۱۱۷

ــربازهای زحمم را فامید، یک دایرۀ نیم ــی مثل س قوس
پُرمشق اروپا حرکم مسرعه کرد، سینۀ درویش را هدف 

(؛ ۸۴، م ۳۵۳۶ف طـالبو) «جفتـک خود نمود و زد
ســر او ســایر قـاطرها در ســلســلۀ طولانی پشــم  »

های پُرمشــق بانظام بـالنعـل مثل ســوارهالنعـلطـابق
 (.۱۴۱)همان، م « آمدندمی

. بـا توپ چیزی را ترکـانـدن به معنای از بین بردن آن 1
صــدایی چون »شــود  ویژه در متون معاصــر دیده میبه

شده شود و این هوای محبوسصـدای توپ مسمو  می
گاه کشتی چرخی زده و ترکانَد. آنکشتی را میاسم که 
ــی ــروم ــا  «رودف ــر »(؛ ۳۷۶، م ۱۳۸۳)دوم ــگ م

ــادگیاینبه ــد؟ فولاد آ ها کَنده میس ــنگ ش دیده. س
، م ۱۳۶۸ آقایی) «ترکـانـدشخـارایی کـه توپ نمی

خورد ای نمیای منحرف به کوزهاگر آن گلولـه»(؛ ۴۴۳

در این زمان، توپخانه برای محاصره، خمهاره »)؟(  
اســم و محل دو کو  بودهزن و قلعـهو توپ  توپ

های قلعه؛ برای اینکه توپۀ تای  آخری در راه پوشید
ب از توپتوپ هـای مختلفـ الجان زن را کـه مرکـّ

بودنـد، ســرکو  قلعـه نمایند، اغلب ســکوهای 
کردند موســوم به شــا )گربه ه بنا میمرتفعـۀ حمل

chat») (۳۸۳-۳۸۱، م سازی نظامیقلعه.) 
)اسـم( )ترکی   فارسی(  tup-e-rexne توپ رخنه

توپی که برای تعبیۀ آن بخشــی از دیوار را ســوراخ 
)؟(   2دهنـدکننـد و لولـۀ توپ را در آن قرار میمی

پس از تخلیۀ راه پوشـیده در کرت کلاسـی، بنایی »
های رخنۀ خود ها نموده و در آن توپولنمواجـه را

هـا را قرار داده، بـدان رخنـه در اســکـارپ راولن
 (.۳۸۴، م سازی نظامیقلعه) «کردندمی

ــم(  oooor-e-yeksar-tabl چادر یکساارطبل )اس
چـادری از جنس رویـۀ طبل/ )فـارســی   عربی( 

یـک بـا  چادر یکســرطبل برای »پوســم )؟(  

 ها تیرصدای ده پراند که هفم کوزه را بهای نمیو جرقّه
 بای و ســواران کهورچالیهای قوشــهتوپ بترکانَد، گلوله

(. ۳۶۵، م ۱۳۷۱)میرکاظمی « بود.همـه را انـداخته
 اما شاهدی برای توپ را ترکاندن دیده نشد.

های های مختلف )پس از اخترا  سلاح. از متون دوره2
آیـد که تعبیر رخنه کردن در بناها و ... گرم( چنین برمی

اند، بردهکار میها بهبرای تأثیر مخر  این نو  سلاح را
غازیان عظام قرشی را در میان گرفتند و از »چند نمونه  

ها در برج زخم توپ و تفنـگ دلاوران فیروزجنگ رخنه
(؛ ۱۱۶۶، م ۳، ج ۱۳۸۴ روملو) «و بارۀ قلعه پیدا شد

آخرالامر بـه زخم  توپ و تفنـگ غـازیـان تیزجنـگ »
 شعارج و بارۀ یزد پیدا شـده سـهاه نصــرتها در بررخنه

بار در شـار ریخته رایم فتح و نصرت برافراختند یکبه
ضـر   تیغ و سـنان بسیاری از الوار را بر خاک بوار و به

نصــرت  به»(؛ ۳۱۶، م ۱۳۶۴)ناشــناس  «انداختند
ها انداز تزلزل در بنیان برج افتاده، رخنههای سنگتوپ

، م ۳، ج ۱۳۷۷نشــی م اســکندربیک) «پـدید آمد
۱۳۳۳.) 
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 ۴، م قانون نظامیه کتابچب) «شوددواسـاز زده می
 پشم(.

bbb-e-rrr چوب فراشاای iiši  )ــم ــی   )اس )فارس
چوبی کـه خـدمتکاران، نوکران و همچنین عربی( 

اند تا در گرفتهمحـافظـان مقـامـات در دســم می
صــورت لزوم برای محـافظـم از اربـا  خود و 

اگر غیر »مــایــمــلــک او از آن اســتفــاده کننــد  
ــاحب ــی ص ــم چو  فرّاش ــد، دویس ــب باش منص

 رو(. ۳۵، م کتابچب قانون نظامیه) «خوردیم
rrr کاشاتن خار -nnšnnn  )قرار )فارسی( )مصـدر

تیز و از جنس فلز در راه هـای نوکدادن برآمـدگی
از برای ممانعم »برای جلوگیری از حرکم دشمن  

سازی قلعه) «دشـمن... این فاصـله را خار بکارند
 (.۱۱۳، م نظامی

ــم( )ع amal-e-xatt 1خط عمل ــیر )اس ربی( مس
پیشروی نیروها به سوی هدف از پیش تعیین شده  

رود، او را در راهی که از بنیان عمل به مقصود می»
مظفریه در ) «گوینداصطلاح نظامی خ  عمل می

بعضی »(؛ ۱۳۸، م بیان علم نظام و قواعد جنگ
وقـم از تدارکات و آذوقۀ لشــکر حرکم داده، در 

ســتحفظ امـتـداد خ  عمــل انبــارهــا نموده و م
مظفریکه در بیان علم نظام و قواعد ) «گـذارنـدمی

 (.۱۳۱، م جنگ
ـــدر( )عربی    eeeeee-raftan دایره رفتن )مص

صــورت گرد و مسطح در کنار هم قرار فارســی( به
که فاصــلۀ همۀ نقاط آن از ایگونهگرفتن نیروها به

راســم هر باره درجا کرده، »مرکز یکســان باشــد  
ر به چپ دایره رفته، به نقط  چپ باره قدم بلند و نظ

گویند  ها میخ  عمودی دو قدم مانده، ســردســته
مظفریه در بیان علم نظام و « )هالم نظام به چپم

 (.۴۸، م قواعد جنگ

                                                      
. در فرهنگ اصطلاحات دورۀ قاجار )قشون و نظمیه( 1
 اسم.ضب  شده« خ  اعمال»

ــرانســــوی  )اســــم(  ? eeeemnn دیااامااان )ف
diamantهـای کوچک ایجادشــده در ؟( خنـدق

های کوچکی را که خندق»های بزرگ  کف خندق
ی بزرگ جلو مزغل و در بازشو از هادر کف خندق

ــمن می ــتن دش  «کنند، دیامان گویندبرای دور داش
 (.۱۱۵، م سازی نظامیقلعه)

vvvrr دیوار آزاد -e-dddd  )دیواری )فارسی( )اسم
ــترش  ــتحکام بیش ــم آن چیزی برای اس که در پش
ســاخته نشــده باشــد یا خاک ریخته نشــده باشــد  

بعض آن از  دیوار آزاد دیواری اســم که تمامی یا»
، م سککازی نظامیقلعه« )خـاکریز جـدا باشــد

« دیوار آزاد را زود از پـای توان انـداخـم»(؛ ۱۱۳
 (.۱۱۴، م سازی نظامیقلعه)

vvvrr جاندیوار بی -e-bi-jnn  )ــم ــی( )اس )فارس
ــوراخی برای تیراندازی تعبیه  دیواری که درون آن س

گاهی در دیوار خندق، روزن تیراندازی »شده باشد  
ر دهنـد و بـه این مناســبم، دیوار را قابل دفع و قرا
 (.۱۱۷، م سازی نظامیقلعه) «جان گویندبی

vvvrr بسااتهدیوار پشاا  -e-oošt-baste )ــم  )اس
دیواری که برای مقاومم بیشتر، در پشم )فارسی( 

های مایل داخل ریزند یا با سنگ، تیغهآن خاک می
ـــاختمـانی آن را محکم  ـــالح س پی یـا دیگر مص

از معـایب دیوار آزاد به محاســن دیوار »نـد  کنمی
، سککازی نظامیقلعه) «توان پی بردبســته میپشــم

چون معـایب و محاســن دیوار آزاد با »(؛ ۱۱۱م 
بســته را موازنه کنند، دانند که اولی بر ثانی پشــم

رجـحــان دارد... دیــوار آزاد را زود از پــای تــوان 
 (.۱۱۱، م سازی نظامیقلعه) «انداخم

vvvrr ابل دفعدیوار ق -e-bbbll -e-fff )اســم(  ’
 جان.دیوار بی ←)فارسی   عربی( 

vvvrr دیاوار کاالااه -e-kele  )فـارســـی   )اســـم(
های نازک دیواری کـه در آن از شــاخهفرانســوی( 
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اسم. استفاده شده - 1کله -درختان ۀ شدبافتههمبه
ها تعبیه و از سوراخ آن به خارج ها در پشم آنتوپ

ها را برابر همدیگر تخم توپ»شود  تیراندازی می
در اطراف مواجـه خنـدق بنا ناند و دیوارهای جلو 

 سازیقلعه) «آن را که دیوار کله گویند، مزغل زنند
 (.۱۳۱، م نظامی

)اســم( )عربی    roxsat-mmm-ee نامچهرخصاا 
هر کس از اهل قشــون که »نامه  فـارســی( اجازه

حدودی  خود ... ازۀ نامچه از سرکردبدون رخصم
کـه فـرمـانـده تـعـیین و عبور از آنجـا را قـدغن 

اســم، پـا بیرون گـذارد، ســیصــد تـازیانه کرده
 پشم(. ۳۳، م کتابچب قانون نظامیه« )خوردمی

šll خیر دادنشاالیک kk-xeyr-dddnn  )ــدر )مص
)فـارســی( شــلیک کردن تمام مامات موجود به 

هر گاه محاصر، مونیسیون  پنج   »صـورت همزمان
ر داشــته باشد، و خاطرجمع باشد که روز را حاضــ

ــد،  ــیون تازه تأخیری نخواهد ش ــیدن مونیس در رس

                                                      
فرهنگ اصحنحات دورۀ در  .Calais. در فرانسـوی  1

( هم این کلمه فرانسـوی دانسته قشکون و نظمیه) قاجار
ــم   ــده و در تعریف آن چنین آمده اس ــبکه»ش ای از ش

ــاخه ــتحکام باهمهای نازک بهش فتۀ درختان که برای اس
 «.رودکار میپناه بهدیوارۀ خاکریز یا جان

، م ۳، ج ۳۱۱۵) سفرنامب شاردن. در ترجمۀ عربی 2
کل المحاربین رجال صــید یحملون »اســم  ( آمده۸۱

ــات،  ــع  تنش ــرج طبل  یبلغ قطرها تس عادة فی حنو الس
«. ʻبس طبــلʼللنــداء علی الطیر کی یعود یــدعوناــا 

ــی برگرداندهیغمایی  ــاین بخش را چنین به فارس م  اس
ســهاهیان و دیگر مردمان شــمشــیرزن اهل  ۀتقریبا هم»

ــب خود طبلکی به  ــکارند. اینان زیر قرپوس زین اس ش
کنند، و برای فریب قطر هشـم تا نه شـسم استوار می

ــدا  ــاختن پرندگان به خود، آن را به ص دادن و نزدیک س
طنبور ʼای کوچک که هآورند. لزوم وجود این طبلدرمی
ـــاً هم نـامیـده می ʻآوازگر هنگـام  شــونـد مخصــوص

ها و صــحراها بیشــتر احســاس وگذار در دشــمگشــم
ـــاردن « شــودمی و در  (۷۵۵، م ۳، ج ۱۳۷۳)ش

گویـد این می منینســکی»اســـم  پـانویس هم آمـده
ــب می ها را معمولاً طبلک ــیادان به زین اس بندند، و ص

دفعــه بــه غرّش درآورد؛ هـا را یـکجـمـلـه توپ
، سازی نظامیقلعه) «خیر دهداصـطلاح شـلیکبه

 (.۳۱۳م 
)مصـــدر(  tabl-e-bas-zadan طاباال بااس زدن

ــی( نوعی نواختن طبل در پایان کار  )عربی   فارس
ــلطان باادران که دســتۀ اول او»)؟(   2نظامی ل س

با مخبران  ۴و  ۳اسم، فرمان داده، بعد دستۀ دوم و 
ــته بعد از پر کردن به  هر گاه طبل بس زدند، هر دس

مظفریه در بیان علم نظام و ) «کنـددوش فنـگ می
پس طبل بس زدند. همه »(؛ ۵۵، م قواعد جنگ

 «کننـدتفنـگ خود را پر کرده، بـه دوش فنـگ می
، م بیکان علم نظکام و قواعکد جنگمظفریکه در )

۵۷.) 
( عربی   فارسی)اسم( ) nnne-rrreee ۳خانهعراده

ــته  توپۀ های نظامی که افراد آن با عرّادیکی از رس
خانۀ اصــلی، ماندســین از عرّاده»کنند  کـار می
خانۀ جـات کوچک جدا کنند و آن را عرّادهدســتـه

رنـدگـان بـه صـــدا برای ترســـانـدن و از جـا پرانـدن پ
 شکاری را به ۀآورند و وقتی از جا برخاسـتند پرنددرمی

این جملات در ترجمۀ «. دهندهـا پرواز میســوی آن
چون تمام مردان جنگی »گونه اسم  محمد عباسی این

باشــند، معمولًا در قربوس زین اهل صــید و شــکار می
ــم  ــس ــم تا نه ش مرکو  خود یک طبلکی به قطر هش

خصــوم در دشــم و بیابان چنین و بهکنند تعبیه می
شــمارند. این طبلک را برای دســتگاهی را ضــروری می

 ʻطبل آوازʼکوبند و آن را بازخواندن پرندۀ شــکاری می
ــاردن « نامندمی ــــ۱۳۴، م ۴، ج ۱۳۳۶)ش (. ۱۳۵ـ

 tavelafasشود آنچه در اصل متن فرانسوی مشاهده می
به  های مختلفجا(، در ترجمهآمـده )همان، م همان

تعابیر مختلفی ذکر شــده و درهرحال کاربرد آن با طبل 
مورد نظر مـا متفاوت اســم. این طبل در فرهنگ نظام 

طبل کوچکی که در »اسم  نامیده شـده« طبل بازبس»
زدند تا مرغان رم کنند و باز شــکار مرغابی و غیرآن می

 «.ها را بگیردیکی از آن
« خـانـهاراده». در نســخـه تمـام موارد بـه صــورت 3

 اسم.آمده
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 ، مسازی نظامیقلعه) «فاصـله یا واسـطه گویند
ــرای هــمــیــن مصــــرف اســــم »(؛ ۱۱۸ از ب
خانۀ بزرگ ســوا نموده، هایی که از عرّادهخانهعرّاده

خانۀ متوازی در متوازی اول مقرر دارند و آن را عرّاده
ها همراه راه پســم پیش روند. در این نـامنـد و آن

ینــدهــا را عرّادهصــورت آن  «خــانــۀ مــارپیچ گو
 (.۱۱۸، م سازی نظامیقلعه)

ۀ ماد؟( 1)فرانســوی/ روســیاســم( ) oozzz ? فکاز
گذارند تا در ای کـه در زیر خـاک کـار میمحترقـه

فکاز... عبارت »صورت عبور دشمن منفجر شود  
ترقه، اغلب باروت، که در زمین خاک ۀ اسم از ماد

کرده باشند برای اینکه چون دشمن روی آن رسید، 
(؛ ۶۱، م سککازی نظامیقلعکه) «آتشــش دهنـد

ناا کار گذارند یا ســه سه با هم به فکاز را یا تناا ت»
-۶۱، م سازی نظامیقلعه) «شـکل برگ شـبدر

۶۱.) 
)اسم( )عربی   فارسی(  bbb-e-golule قاب گلوله

اســم شــدهها در آن تعبیه میای که گلولهمحفظه
تفنگ و چقماق دیگری اخترا  نمودند که او »)؟(  

آمد و به ســرعم به عمل نمینیز ســنگین بوده، به
ســربـازان، قطـار و وزنه و قا  گلوله داده جاـم 

هـا، بودنـد کـه پس از اتمـام بـاروت و گلولـۀ آن
مظفریه در بیان ) «شدمصرف و مایۀ معطلی میبی

 (.۱، م علم نظام و قواعد جنگ
)اســم( )عربی( ســوراخی که در  maxraj مخرج

ســنگر، پناهگاه و جز آن وجود دارد و از طریق آن 
های چوبی او را به و پناه  »توان تیرانـدازی کردمی

واســطۀ آلات مختلفه و مخارج و تیرهای آتشــین 
(؛ ۳۸۱، م سازی نظامیقلعه) «کردندمنادم می

ور را به آتش توپ و تفنگ و به مـدافع دفع حملـه»

                                                      
. اصل واژه به دسم نیامد. در دیگر متون فارسی دورۀ 1

فکاز عبارت از خمهارۀ زمینی »شود  قاجار هم دیده می
ب ایران) «اســم ، م ۳، ج ۱۳۷۳ روزنکامب دول  علقیق

فرمـای تمـاشـــای موکـب همـایون تشــریف»(؛ ۱۵۱

های جوا  نموده و در کمال واسطۀ مخارج و نقب
ــکاف ــماجم در ش ــتادگی کردهس  «های قلعه ایس

 (.۳۸۳ ، مسازی نظامیقلعه)
rrr نارنجک حراق nnnnnnkk-e-rrr qqq  )اســم(

ای حاوی مواد منفجره )فـارســی   عربی( محفظه
و برای کـه بـا دســم یا به وســیلۀ ســلاح پرتا  

با »شــود  ســوزانـدن مکانی خام اســتفاده می
 اندازند کهخمهاره و قهوز قســمی از نارنجک نیز می

مخصـوم اسـم به جام سوزاندن و آتش زدن و 
مظفریه در بیان ) «گویندارنجـک حرّاق میآن را نـ

 (.۱۱۳، م علم نظام و قواعد جنگ
)صــفم( )عربی   فارســی(  nazar-gir نظرگیر

 اگر میدان نظرگیر نباشد، توپ»تحم نظر و تسل   
را روی زمینی قرار داده، اطراف آن خـاکریزی بـه 

ــازند  ، مسککازی نظامیقلعه) «ارتفا  یک متر بس
۳۱.) 

naqb-e-ttt نقب اسااتما  mm’’  )ــم( )عربی )اس
نوعی گـذرگـاه زیرزمینی کـه بـا هـدف شــنیـدن 

  شودی دشـمن و خبرگیری از آن کنده میوگوگفم
های فرعی تقریباً متوازی نقب اســتما  که از نقب»

سککازی قلعه) «های اصــلی منشــعب شــوندبا نقب
 (.۱۴۱ـ۱۳۱، م نظامی

)اســم( )عــربی(  naqb-e-javāb ناقااب جااواب
مینی که بر روی گذرگاه زیرزمینی گـذرگـاهی زیرز

ا شود تدشمن ساخته و در آن مواد منفجره تعبیه می
نقب دشمن یا دیگر استحکامات دشمن را تخریب 

هـای محـاصــر، نقب و بر روی )؟( نقـب»کنـد  
داده و در آن از مواد محترقـه یـا جوا  ترتیـب می

بــخــار گوگرد احــداث نموده، مــانع پیش آمــدن 
سازی قلعه) «گردیدفید میمحاصـر با اسـلحۀ سـ

جا به تماشــای انداختن فکاز تیراندازی شــدند و از آن
ده و فکـاز را در هزار قدمی از ســیم با قوّۀ تشــریف بر

)همان، م « انـد انداخته شــدالکتریســیتـه آتش زده
 جا(.همان
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ور را به آتش مدافع دفع حمله»(؛ ۳۸۱، م نظامی
های جوا  توپ و تفنگ و به واسطۀ مخارج و نقب

های قلعه نموده و در کمال ســماجم در شــکاف
 (.۳۸۳، م سازی نظامیقلعه) «ایستادگی کرده

( )عربی   اســم) ? naqb-e-oozzz نقااب فکاااز
زمینی که در آن مواد فرانسوی/ روسی؟( گذرگاه زیر

منفجره تعبیه و از راه دور با اســتفاده از فتیله منفجر 
از برای فراهم آوردن نقـب فکاز قواعد »شــود  می

، م سککازی نظامیقلعه) «معیّن در دســم هســم
 فکاز. ←( ۱۳۸

  منابع
 های خطی. نسخه۳

نۀ مجلس شــورای اســلامی، کتابخا ۱۵۱۱۸ای ناشــناس با نام احمد، نســخۀ ، نویســندهسککازی نظامیقلعه
 .۱۳۱۳الاول تاریخ اتمام کتابم براساس ترقیمۀ نسخه  دوم جمادی

. این کتا  با توجه به ۴۱۴۳، نســخۀ کتابخانۀ مجلس شــورای اســلامی به شــمارۀ کتکابچب قانون نظامیه
خان به امر میرزا حســین ۱۳۸۳الثانی پ آن به تاریخ ربیع۳توضــیحـات مـذکور در حاشــیۀ صــفحۀ 

شاه دستور چاپ مطالب آن و بنیان ناادن شاه، نوشته شده و ناصرالدینالار، صدر اعظم ناصرالدینسهاس
 اسم.قواعد قشون ایران بر این اساس را داده
یف نظام دورۀ ناصری )تأل، نوشتۀ یکی از شاهزادگان و متعلّمین پیادهمظفریه در بیان علم نظام و قواعد جنگ

 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. ۷۳۳۶خۀ شاه(، نسدر عاد مظفرالدین

 شدههای رجوع. فرهنگ۲
 ، به کوشش اسدالله واحد، تبریز، دانشگاه تبریز.زوایدالفواید(، ۱۳۱۱خان )الدین علیآرزو، سراج

، به کوشــش محمد ذیلی بر برهکان قکاطع یکا فرهنگ لغات بازیافته(، ۱۳۸۸ادیـب طوســی، محمـدامین )
 گیل.مطالعات اسلامی دانشگاه تاران ـ دانشگاه مککار، تاران، مؤسسۀ صنعم

 اشرف صادقی، تاران، خوارزمی.الله مجتبایی و علی، به کوشش فتحلغ  فرس(، ۱۳۶۵اسدی طوسی )
 جا، مؤسسۀ بلخ.، بیلغات عامیانب فارسی افغانستان(، ۱۳۶۱نویس، عبدالله )افغانی

 ، ویراستۀ دکتر رحیم عفیفی، مشاد، دانشگاه مشاد.یریفرهنگ جهانگ(، ۱۳۵۱الدین )انجو شیرازی، میرجمال
 ، هشم جلد، تاران، سخن.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن و همکاران )
 ، تاران، سخن.ذیل فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۱۱انوری، حسن و همکاران )

فارسککی و  ها و اصکحنحاتفرهنگ واژه) فارسکی ناشککنیده(، ۱۳۱۱لو )انوشـه، حسـن و غلامرضــا خدابنده
 (، تاران، قطره.کاربردی در افغانستانۀ شدفارسی

 ، به کوشش محمود مدبّری، تاران، نشر دانشگاهی.سرمب سلیمانی(، ۱۳۶۴الدین )اوحدی بلیانی، تقی
 الله طالبی، تاران، پازینه.، به کوشش حبیبفرهنگنامب زفان گویا و جهان پویا(، ۱۳۸۱بدرالدین ابراهیم )

 ، تصحیح دکتر کاظم دزفولیان، سه جلد، تاران، طلایه.بهار عجم(، ۱۳۸۱چند )باار، لاله تیک
 ، به کوشش محمد معین، تاران، امیرکبیر.برهان قاطع(، ۱۳۶۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین
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 ، به کوشش عزیزالله جوینی، تاران، دانشگاه تاران.مجموع الفرس(، ۱۳۷۸جاروتی، ابوالعلاء عبدالمؤمن )
نامب داود، ، به کوشش علی آل«های عامیانه )در دورۀ قاجار(فرهنگ واژه»(، ۱۳۸۴نی، رضا )حکیم خراسـا
 .۱۱، ضمیمۀ شمارۀ فرهنگستان

 ، پنج جلد، تاران، دانش.فرهنگ نظام(، ۱۳۶۳الاسلام، محمدعلی )داعی
 ن.، پانزده جلد، تاران، دانشگاه تارانامب دهخدالغ (، ۱۳۷۷اکبر و همکاران )دهخدا، علی

 ، به کوشش نذیر احمد، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.دستورالافاضل(، ۱۳۵۳دهلوی، حاجب خیرات )
 ، به کوشش منصور ثروت، تاران، امیرکبیر.اللغاتغیاث(، ۱۳۶۳الدین محمد )رامهوری، غیاث

، د، به تحقیق و تصحیح محمد عباسی، دو جلفرهنگ رشکیدیتا(، رشـیدی، عبدالرشـیدبن عبدالغفور )بی
 تاران، کتابفروشی بارانی.

، دو جلد، تاران، فرهنگستان زبان فارسی افغانستان شدری((، ۱۳۱۳رواقی، علی با همکاری زهرا اصلانی )
 زبان و اد  فارسی.

 ، تاران، هرمس.زبان فارسی فرارودی شتاجیکی((، ۱۳۸۳رواقی، علی با همکاری شکیبا صیاد )
 ، تاران، هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(، ۱۳۸۱)رواقی، علی با همکاری مریم میرشمسی 
 ، یازده جلد، تاران، مازیار.کتاب کوچه(، ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۱شاملو، احمد با همکاری آیدا سرکیسیان )

، برگردان از خ  سیریلیک و تصحیحات فرهنگ فارسی تاجیکی(، ۱۳۸۵شکوری، محمدجان و همکاران )
 محسن شجاعی، دو جلد، تاران، فرهنگ معاصر.

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.فرهنگ جامع زبان فارسی(، ۱۳۱۵و۱۳۱۳اشرف و همکاران )صادقی، علی
 ، تاران، فرهنگ معاصر.۴ سم، ویرافرهنگ معاصر فارسی(، ۱۳۱۳) و همکاران افشار، غلامحسینصدری

 ، تاران، امیرکبیر.فرهنگ عمید(، ۱۳۵۱عمید، حسن )
حکیمه دبیران، دو جلد،  به کوشــش، نامب منیری یا فرهنگ ابراهیمیشککر (، ۱۳۸۵فاروقی، ابراهیم قوام )

 تاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ، به کوشش محمد باقر، لاهور، دانشگاه پنجا .مدارالافاضل(، ۱۳۴۱ـ۱۳۳۷داد )فیضی سرهندی، الله

اشرف صادقی، ، تصحیح دکتر علیلارفرهنگ فارسکی مدرسکب سکپهسا(، ۱۳۸۱قطران تبریزی ]منسـو [ )
 تاران، سخن.

اس(، ۱۳۵۳قوّاس غزنوی )  ، به کوشش نذیر احمد، تاران، بنگاه ترجمه و نشر کتا .فرهنگ قوق
 ، بخش اول، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.فرهنگ تاریخی زبان فارسی(، ۱۳۵۷گروه مؤلفان )
 لد، تاران، دانشگاه تاران.، هشم جنامب فارسیلغ (، ۱۳۱۸تا  ۱۳۶۳گروه مؤلفان )

فرهنگ اصحنحات دورۀ قاجار شقشون و (، ۱۳۸۱مدرسـی، یحیی؛ حسـین سامعی و زهرا صفوی مبرهن )
 های فرهنگی.، تاران، دفتر پژوهشنظمیه(

 ، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، هفم جلد، تاران، کتابخانۀ خیام.فرهنگ آنندراج(، ۱۳۳۵محمد پادشاه )
 ، شش جلد، تاران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی (،۱۳۶۴معین، محمد )

 ، به کوشش سعید حمیدیان، تاران، نشر دانشگاهی.فرهنگ جعفری(، ۱۳۶۳مقیم تویسرکانی، محمد )
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 ، تاران، نیلوفر.فرهنگ فارسی عامیانه(، ۱۳۷۸نجفی، ابوالحسن )
، بنگاه ترجمه و ، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تارانالفرسصحا (، ۳۵۳۵نخجوانی، محمدبن هندوشاه )

 نشر کتا .
 علیشاه.، دو جلد، تاران، صفیفرهنگ فرانسه ک فارسی(، ۱۳۶۷نفیسی، سعید )

 فروشی خیام.، پنج جلد، تاران، کتا فرهنگ نفیسی(، ۳۵۳۵اکبر )نفیسی، علی
 فر، تاران، میراث مکتو .، به کوشش افسانه شیفتهاللغاتجامع(، ۱۳۱۱نیازی حجازی )
 ، ویراستۀ تن هوی جو، تاران، دانشگاه تاران.فرهنگ فارسی(، ۱۳۷۴وفایی، حسین )

 . سایر منابع۱
، به کوشــش محمداســماعیل رضــوانی، تاران، دنیای آرای عباسککیتاری  عالم(، ۱۳۷۷شــی )ناســکندربیک م

 کتا .
 نگار.، تاران، بهچراغانی در باد(، ۱۳۶۸آقایی، احمد )

 ، ترجمۀ محمدطاهرمیرزا اسکندری، تاران، هرمس.توکن  مون  کریس(، ۱۳۸۳دوما، الکساندر )
(، زیر نظر عبدالحسین نوایی و...، پنج جلد، تاران، کتابخانۀ ملی با همکاری ۱۳۸۳ـ۱۳۷۸) روزنامب اختر

 ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
ملی با همکاری (، زیر نظر عبدالحسین نوایی و...، پنج جلد، تاران، کتابخانۀ ۱۳۷۸ـــ۱۳۷۴) روزنامب ایران

 ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
ب ایران  الملک غفاری، به کوشش جمشید (، مدیر و نقاش، میرزا ابوالحسـن صنیع۱۳۷۳)روزنامب دول  علقیق

 الله رحمانی، تاران، کتابخانۀ ملّی.کیانفر و عنایم
 ی، سه جلد، تاران، اساطیر.، تایه و تحشیۀ عبدالحسین نوایالتواری احسن(، ۱۳۸۴بیک )روملو، حسن
 ، ترجمۀ محمد عباسی، جلد چاارم، تاران، امیرکبیر.شاردن نامبسیاح (، ۱۳۳۶شاردن، ژان )
 ، جلد دوم، تاران، توس.، ترجمۀ اقبال یغماییشاردن سفرنامب(، ۱۳۷۳شاردن، ژان )
 .التوزیع و للنشر دیدی، ابوظبی، دارالس۳، ج صلاح صلاح ، تعریبفارس فی رحنت(، ۳۱۱۵شاردن، ژان )

 ، با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی، تاران، شبگیر.المحسنینمسال (، ۳۵۳۶طالبوف، عبدالرحیم )
ــش فتحفرمانفرما فیروزمیرزا حکومتی هاینامه(، ۱۳۷۷میرزا )عباسبن فرمانفرما، فیروزمیرزا  الله، به کوش

 ان.ایر ملی اسناد اسناد سازمان ۀکشاورز، تاران، پژوهشکد
 ، تاران، مرکز.یورت(، ۱۳۷۱حسین ) میرکاظمی، سید

ــناس ) ــمتاری  شککاه اسککماعیل) جهانگشککای خاقانی(، ۱۳۶۴ناش ــطر،  دداها از الله(، مقدمه و پیوس مض
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.اسلام



 


